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  چكيده 

هاي در جامعه شناسي وبر يكي از مهمترين مدل(Patrimonial-Bureaucratic)  » بوروكراتيك-پاتريمونيال«مفهوم 

اي از بوروكراتيـك كـه خـود گونـه    -هاي سياسي پاتريمونيـال نظام. است(Traditional)  »سنتي«جوامع كشورداري در 

هـاي  يكـي جنبـة خودكـامگي نظـام       ؛  هاي پاتريمونيال است، داراي دو خصلت به ظاهر متضاد، اما مكمل هم هستند            نظام

يژگـي بوروكراتيـك    و ديگـري و شـود مـي مذكور است كه با توجه به آن حكومت عرصة خودكامگي حاكم پاتريمونيال           

 بـا عنايـت بـه ايـن تعريـف           .دهـد هاي سياسي ديگر متمايز كرده، برتري مي      هاست كه آنها را از نظام     بودن اين نوع نظام   

بوروكراتيك و با استناد به روش تاريخي در گردآوري اطلاعات و روش تعليل و مفاهمه                - ساختار پاتريمونيال  زمجمل ا 

بوروكراتيـك مـورد     -هاي مذكور در يـك نظـام پاتريمونيـال         بر مبناي مشخصه   ساسانيو تلفيق آنها نظام سياسي دولت       

گيـري  در اين بررسي سعي خواهد شـد تـا در حـد امكـان علـل و عوامـل شـكل                     .ارزيابي و بررسي قرار خواهد گرفت     

 وبر مـورد تحليـل و       بوروكراتيك ماكس -شاهنشاهي ساساني و ميزان انطباق و يا عدم انطباق آن با نظريه پاتريمونياليسم            

ن است كه نظام سياسي شاهنشاهي ساساني در قسـمتي از حيـات خـود يعنـي از                  برآ نگارندگان   عقيده  . تعليل قرار گيرد  

 -هـا و مشخصـات نظريـه پاتريمونيـال       دوره زمامداري شاپور دوم تا پايان پادشاهي خسـرو انوشـيروان غالـب ويژگـي              

  بوروكراتيك را دارا بوده است

  

   كليديهاي واژه

 .ديوان سالاري بوروكراتيك، -پاتريمونيال نظام سياسي، ساسانيان،

                                                
     zarrinkoobr@ut.ac.ir      دانشگاه تهرانخي تارارياستاد ∗
  pasha.hamid@ut.ac.ir    دانشگاه تهرانخي تاري دكتريدانشجو ∗∗
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  مقدمه

گيري شاهنشاهي ساسـاني و پيامـدهاي       چگونگي شكل 

جمله مهمترين رويدادهاي تاريخي جامعه ايـران        از آن،

ساسانيان كه   .در عهد باستان و جوامع همسايه آن است       

ا بـر    حكومت يكي از نواحي كوچك فـارس ر        ،در آغاز 

  بـا   بـا اتكـا بـه نيـروي نظـامي وفـادار و             عهده داشتند، 

كفايت و درك نخستين پادشاهان خـويش از شـرايط و           

 توانستند  ،اوضاع حاكم بر ايران اوايل سدة سوم ميلادي       

نظام سياسي و اداري منسجم و متمركـز بـا تشـكيلات             

آنها با اسـتفاده از درك و        .وسيع و گسترده را پي افكنند     

ها و شرايطي كه منجـر بـه سـقوط          از زمينه فهم خويش   

تصـميم بـه ايجـاد حكـومتي وسـيع، امـا        ،شداشكانيان  

اين امر خـود نتيجـه طبيعـي تلفيـق دو            .متمركز گرفتند 

از طرفي اسلوب ملوك الطوايف كه       عنصر متفاوت بود،  

ساسانيان آن را از اشكانيان به ميـراث بـرده بودنـد و از              

 خصوصـاً در شـكل     جانبي حكومت مطلقه ديـواني كـه      

وحدت ديـن و دولـت ظهـور يافـت و البتـه هنـوز در                

در پايـان دوره     .بـرد مراحل آغازين خويش به سـر مـي       

 ضعف قـدرت مركـزي و نبـود يـك قـدرت             ،اشكانيان

 توانمند كه بتوانـد كشـور را متحـد و يكپارچـه سـازد،             

به همين خاطر،    .منجر به سقوط پادشاهي مذكور گشت     

به چنان هدفي به اقداماتي دست      ساسانيان براي رسيدن    

 .ترين آنها بود  كه همبستگي ميان دين و دولت مهم       زدند

هاي كشـورداري را نيـز از       البته ساسانيان بعضي از جنبه    

 فرة  يكي از آن موارد    .گذشتگان خويش به ميراث بردند    

 كـه پادشـاهان ايـران پـيش از آنهـا بـراي               است   ايزدي

ز آن اسـتفاده    مشروعيت بخشيدن به حكومت خـويش ا      

همــة ايــن عوامــل منجــر بــه  تحــولات و  .كردنــدمــي

  از جملـه ايـن تحـولات،        كـه    رويدادهاي متعددي شد  

گيري يك نظـام سياسـي گسـترده و قدرتمنـد بـا             شكل

تشكيلات اداري و ديوان سالارانة وسـيع و متمركـز در           

داد تا  پادشاهان ساساني اين اجازه را مي     ايران بود كه به     

قدرت و خودكامگي كامل بر كشور حكومـت        بتوانند با   

  .كنند

ــن رو، ــام  از اي ــن نظ ــي اي ــم  بررس ــه از مه ــرين و ك ت

هاي سياسي شـكل گرفتـه در ايـران         تاثيرگذارترين نظام 

ت و چـون شـناخت   ضروري و بايسته اس ـ  باستان بوده، 

مستلزم بررسـي دقيـق و مـنظم آن         نظام سياسي مذكور    

لگـوي نظـري    مفهوم و ا   براي طرح و تحليل آن،     است،

 بوروكراتيك ماكس وبر بـه عنـوان مفهـوم      -پاتريمونيال

هاي سياسي جوامع سنتي كه تاكيـد       ناظر بر تحليل نظام   

  بررسي تشكيلات ديوان سالاري و ساختار       بر   اصلي آن 

 بوروكراتيك است، به كار گرفتـه       -هاي پاتريمونيال نظام

 -البته لازم به ذكـر اسـت كـه مفهـوم پاتريمونيـال             .شد

روكراتيك تنها قسمتي از حيات يك نظـام سياسـي را     بو

وسـيع و گسـترده   كه داراي تشكيلات اداري و سياسـي      

ترين مساله و    در همين راستا مهم    .گردداست، شامل مي  

 - نظرية پاتريمونيال  :پرسش مطالعة حاضر اين است كه     

هـايي داراي   بوروكراتيك تـا چـه حـد و در چـه زمينـه            

  ياسي ساسانيان است؟قابليت انطباق با نظام س

پاسخگويي به مسالة فوق كه آن را بايد پرسـش اصـلي            

اين تحقيق دانست، خود لاجـرم نيازمنـد طـرح فرضـيه       

 .مناسب و مشخص است

  

  فرضيه تحقيق

، شخصي و خانداني بـودن يـك نظـام          گي اگر خودكام 

هـاي اعمـال   سياسي و سنتي بودن ساختارها و سياسـت    

 نظام پاتريمونيال محسـوب  شده از آن را به عنوان مباني   

 -كنيم و در نظر داشته باشـيم كـه مفهـوم پاتريمونيـال              

اي از دولت پاتريمونيال بـه      بوروكراتيك وبر براي گونه   

 كـه داراي تشـكيلات ديـوان سـالارانة           اسـت  كار رفتـه  
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گسترده و نسبتاً متمركز با روندهاي شـبه بوروكراتيـك          

 رين قدرتمندت هاي سياسي سنتي،است و در نظام

ــواني مــي باشــد، نظــام سياســي تشــكيلات اداري و دي

شاهنشاهي ساساني در قسمتي از حيات خـود، يعنـي از     

دوره زمامداري شاپور دوم تا پايان شاهنشـاهي خسـرو          

ــيروان ــب،انوش ــي غال ــا ويژگ ــه ه ــات نظري  و مشخص

  .بوروكراتيك را دارا بوده است -پاتريمونيال 

 بحث لازم اسـت تـا       در پايان اين مقدمه و پيش از آغاز       

 اي به روش مورد اسـتفاده در ايـن مطالعـه شـود،            اشاره

روش به كار رفته در اين تحقيـق، تركيـب و تلفيقـي از              

روش تاريخي در گردآوري اطلاعـات و روش تحليلـي    

-اي روش تفسير و مفاهمـه پديـده       و تعليلي و تا اندازه    

 ـ . است هاي اجتماعي مورد بحث    را كـه ايـن مطالعـه      زي

بر يك مفهوم و نظريه جامعه شـناختي و تركيبـي           مبتني  

بايـد توجـه داشـت كـه نظريـه      . از تاريخ و نظريه است  

 در  ، بوروكراتيـك و مفـاهيم مطـرح در آن         -پاتريمونيال

هاي انتزاعـي هسـتند كـه بـا اسـتفاده از دو             حكم نمونه 

از . انـد روش تعليل و مفاهمه و تلفيق آنها شكل گرفتـه         

اي هاي تعليلي و مفاهمه    روش اين رو، در مطالعة حاضر    

هــم در كنــار روش تــاريخي در حــدي گســترده مــورد 

  .استفاده قرار گرفته است

  

  بوروكراتيك -مفهوم پاتريمونيال

 بوروكراتيـك را در     - ماكس وبر، كـه مفهـوم پاتريمونيـال       

ايـم، در  تحليل نظام سياسي ساسـاني از وي بـه وام گرفتـه           

تار ديـواني و اداري     هاي سنتي به لحـاظ سـاخ      بررسي نظام 

ــا، بـــه انـــواع نظـــام  ــالاري آنهـ ــاي سياســـي پدرسـ هـ

)Patriarchalism(       در . ، پاتريمونيال و فئودال قائـل بـود

  ســنتيبــين انــواع ســه گانــه حاكميــت يعنــي حاكميــت 

)Traditional( كاريزمـا ،) Charisma( بوروكراتيــك و 

)Bureaucratic(،   ــنتي را در ــت س ــه حاكمي ــر ريش  وب

 خاندان بر اعضاي آن، يعنـي همـان نظـام           رياست سركرده 

سـلطه    (Weber, 1978:   1010).داندپدرسالاري مي

پدرسالاري تنها به معناي سلطه پـدر بـر خانـدان نيسـت،             

سـلطة پـدر بـر      . اي است  بلكه داراي معنا و مفهوم گسترده     

اعضاي خانواده و سلطة رئيس خاندان بر اعضـاي خانـدان     

ايفه و قبيله تـا سـلطه اربـاب و    و رئيس طايفه و قبيله بر ط  

هـاي سـلطه    فرمانروا و پادشاه بر رعايـايش داراي ويژگـي        

نبــود تشــكيلات ). 337: 1382وبــر، (پدرســالاري اســت 

هـاي  ديواني و اداري وسيع و متمركـز از جملـه مشخصـه           

نظام سياسي پدرسالاري است، ما در اين نوع نظام سياسـي         

ارهـا سـروكار داريـم      ترين شـكل اداره امـور و ك       با ابتدايي 

.(Weber, 1978: 1006)   پدرسالار مشروعيت قدرت

هاي پذيرفته شده كه ريشـه در    و سلطه خويش را از ارزش     

ــي ــنت دارد، مــ ــرد ســ ــر، (گيــ   ؛385-382: 1384وبــ

 Weber, 1978: 1006-1007.(  

اي طبيعي براي   سلطه پدرسالاري به عنوان زمينه و مقدمه      

ــت  ــال اس ــلطه پاتريموني ــ. س ــه عب ــلطه  ب ــر س ارت ديگ

پاتريمونيال در اقتدار پدرسالار بـر خانـدانش ريشـه دارد           

(Blake, 1979: 79) .  نظـام سياســي پدرســالاري در

گـردد كـه ايـن تغييـرات و     روند خود دچار تغييراتي مـي  

شود كه به پيدايش سلطه     تحولات شرايطي را موجب مي    

هـاي  به عقيدة وبر، حكومت   . پاتريمونيال منتهي مي گردد   

گيرنـد كـه شـاهزادگان و       اتريمونيال زمـاني شـكل مـي      پ

خـود  (اشراف نفوذ خود را بر رعاياي بيـرون از خانـدان            

هــاي خــارج از تســلط در حــوزه) حاكمــان پاتريمونيــال

اين افزايش مستلزم تغيير در نـوع  . پدرسالار افزايش دهند 

از پاتريمونيال كه اقتدار شخصـي و       : و اندازه اقتدار است   

، به اقتـدار سياسـي محـض كـه نظـامي و             خانداني است 

هاي فرا خاندان پدرسـالار     قضايي بوده و بايد توسط مقام     

با اين حـال، ايـن   . (Chang, 2007: 12)هدايت شود 

شـود،  افزايش نفوذ موجب تغييـر در آمـال پادشـاه نمـي           

تـر كـه بـه عنـوان حـوزه      پادشاه يا حاكم در قلمرو وسيع  
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شـود، سـعي دارد     قلمرو يك خاندان بزرگ محسوب مي     

قدرت نظامي و قضايي خود را به طور مشابه و به شكلي            

  .  (Blake, 1979: 79)مطلق و نامحدود اعمال نمايد 

هـاي پدرسـالار   هاي عقلاني نسبي در كنش  وجود گرايش 

تر از حوزه صرف خانـداني  زماني كه با اداره قلمرو وسيع     

ر شود، خود عاملي ديگر در فروپاشـي سـاختا        مواجهه مي 

ايـن  . گيري ساختار پاتريمونيـال اسـت     پدرسالار و شكل  

ناپذير يا حتمـي    تحول به لحاظ منطقي و تاريخي اجتناب      

چه بسيار ساختارهاي پدرسـالار بـوده انـد كـه از        . نيست

تحقـق  . بين رفتند و يا به همان شكل گذشته باقي ماندند         

اين تحول، به واقع بسته به شرايط تاريخي اسـت كـه در             

گردد موقعيت خـود    اختار پدرسالاري موفق مي   آن يك س  

را به يك سـاختار حكـومتي پاتريمونيـال متحـول سـازد            

.(Weber, 1978: 1010-1012)  
ــر در توصــيف ســاختار اداري نظــام پدرســالاري از   وب

 Discountinuous)  نظـام اداري منفصـل  «مفهـوم  

Administration(  اي از  كند، يعنـي گونـه     استفاده مي

كه نبـود تشـكيلات و سـازمان هـاي اداري           نظام اداري   

هـا و   منسجم و متمركز و همين طور عدم حضور مقـام         

صاحب منصبان لشكري و كشـوري ، در آن مشـهود و            

پـس  (Weber, 1978: 1088-1089 ). هويداسـت  

از شــكل گيــري ســلطه پاتريمونيــال حــاكم يــا پادشــاه 

آيد تا قـدرت خـويش را در        پاتريمونيال در تلاش برمي   

كــه  (Extra Patrimonial)ي فراپاتريمونيــال نــواح

هاي وسيع جوامع انساني را كه به مراتب وسـيعتر از           حوزه

وي بـراي انجـام   . حوزه خاندان پدرسالار است، بگسـتراند   

اين امر، ابتدا در بعد اداري و ديـواني، نيـاز بـه تشـكيلات               

ديوان سالاري اوليـه دارد كـه تنهـا محـدود بـه نيروهـاي               

از . (Weber, 1978: 1025)سالار نيسـت  خانداني پدر

اين رو، تشكيلات اداري و نظامي وي به دو بخش تقسـيم            

نخست، تشكيلات متكـي بـه اعضـاي خانـدان،          : گرددمي

تشـكيلات اداري وابسـته     «يعني تشكيلاتي كه داراي جنبة      

 اسـت  (Household Administration )» به خانـدان 

ــال   ــاه پاتريموني ــة دوم، پادش ــا و  و در وهل ــل نيازه ــه دلي ب

-هـا و اداره   هاي پيش آمده، اقدام به تشكيل سـازمان        ضرورت

ــي ــايي مـ ــراي آن هـ ــد و بـ ــام«كنـ ــاريمقـ ــاي دربـ   »هـ

(Court Officials)گيرد كـه از نيروهـاي    را به خدمت مي

روند و به شكل موروثي تابع پادشاه       فراپاتريمونيال به شمار مي   

  .(ibid, 1978: 1088-1089)پاتريمونيال هستند 

بر حسب ايـن     .كنددر بعد سياسي نيز اين امر صدق مي       

 .آيـد وجـود مـي   هاي پاتريمونيال به    نيازهاست كه اداره  

- مي نشأتهاي اداري سلطنتي كه از ادارة خانوار        حوزه

در . شـوند  به يك شكل در تمام دنيـا يافـت مـي           گيرند،

هـاي  ابتداي دولت پاتريمونيال علاوه بر روحانيان مقـام       

مســـئول تـــداركات و  :گيرنـــدي شـــكل مـــيديگـــر

مسئول و آجودان اصطبل، فرمانده خدم و        ذخايرغذايي،

مسئول خزانه و    مسئول البسه و تجهيرات نظامي،     حشم،

رئيس كـل تشـريفات و امـور دربـار و سـاير              درآمدها،

وظايفي كه نيازهاي ادارة امور دربـار باعـث بـه وجـود             

، مناصب درباري   از اين رو   .شودآمدن و تفكيك آنها مي    

و ســلطنتي نخســتين مناصــب شــكل گرفتــه در رونــد  

 ييها خود به شاخه    كه آغازين دولت پاتريمونيال هستند   

از جمله مناصب و مشاغل ايـالتي كـه در درون همـين              

يعنـي  . يابنـد گسترش مي  مناصب درباري ريشه داشتند،   

هايي از مناصب درباري به مناصب ايـالتي فرسـتاده       مقام

ه قبلاً در دربار وظايف مشابهي با مسئوليت        مي شدند ك  

-تمامي مقام. (Weber, 1978: 1025) جديد داشتند

ها افزون بر وظايف سياسي اداري خود موظف اند كـه           

بـراي كارهـاي ديـواني      . از جان حاكم محافظـت كننـد      

بلكـه درسـت     اي وجود ندارد،  گونه تخصص حرفه  هيچ

مونيال معمـولاً بـه     هاي پاتري مقام هاي ديواني، مانند مقام 

هـاي  پادشـاه مقـام   . شـوند يك گروه منزلت تبـديل مـي      

برگزيده را در وهلة نخسـت از رعايـاي خـود انتخـاب             

يعني آن دسـته از رعايـايي كـه بـه آنهـا كـاملاً                كند،مي
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نكتـة  . (Weber, 1978: 1025-1026) اعتمـاد دارد 

مهم اين است كه در مناصـب پاتريمونيـال بـين حـوزة             

 تفكيك قائل   (official)  و اداري  (Private) شخصي

را كه كارهاي سياسي نيـز يـك كـار شخصـي            زينيستند  

رود و قدرت سياسي بخشـي از       براي حاكم به شمار مي    

شـود كـه از طريـق     مالكيت خصوصي او بر شمرده مـي      

هـاي مـالي مـي تـوان از آن          مساعدت حق الزحمه ها و   

  .(Weber, 1978: 1028-1029)بهره جست

هاي دولت پاتريمونيال نخستين مناصب و مقام  با توسعه   

-اداري كه به شكل ديوان سالارانه به منصة ظهـور مـي           

گـري و   رسند تشكيلات اداري مرتبط با دبيري و منشي       

تشكيلات اداري مرتبط با ماليه و حسابداري  هستند كه          

اند به شكلي   نقش مهمي را در اداره كارها برعهده داشته       

ون وجود آنها از ثبـات و قـدرت         كه خاندان سلطنتي بد   

ــت ــوردار نيس . (Weber, 1978: 1089) لازم برخ

درست به مانند طبقة دبيران در دوره ساساني كه رئـيس           

خواندنـد و ادارة    دبيربد يا دبيران مهست مـي     آن را ايران  

مالية ساسانيان كـه رئـيس آن واستريوشـان سـالار نـام             

-تـأثير به همين خاطر، به جهت اهميت و نقش         . داشت

گذار تشكيلات مذكور است كه هر انـدازه نظـام اداري           

يابـد بـه همـان      گري توسعه مي  مرتبط با دبيري و منشي    

اندازه بـر قـدرت اداري و ديـواني دولـت پاتريمونيـال             

  .شودافزوده مي

كه تشـكيلات اداري خانـداني از مرحلـه          به محض اين  

هــا و مناصــب نظـام اداري منفصــل عبــور كــرد، ديــوان 

تي در اين رونـد دولـت پاتريمونيـال بـه سـمت             حكوم

هاي ديوان سـالارانة متمركـز در امـور مـذهبي،             سياست

نهـاد وزارت در    . كنـد قضايي و نظامي گرايش پيدا مـي      

اعظم و نقش و اختيارات آن، نمودي        شرق و مقام وزير   

هــاي خــاص، از نهادهــاي قدرتمنــد و داراي مســئوليت

ن سـالاري دولـت     محصول اين برهه از تشكيلات ديـوا      

اعظـم بعـدها بنـابر دلايـل        مقام وزير  .پاتريمونيال است 

خاص تبديل بـه نيـاز اساسـي و قـانوني بـراي دولـت               

وزيـر در     پاتريمونيال شد، درست به مانند مقام نخسـت       

مدرن كه وظايفي مشابه وزير اعظـم برعهـده   هاي  دولت

  .(Weber, 1978: 1088) داشت

ه در مرحلـه آغـازين      حكومت پاتريمونيال از زمـاني ك ـ     

رود  هر چه به جلو پيش مـي    گيري خود قرار دارد،   شكل

دچار تنيدگي ممتد و مداوم در ساختار سياسي و اداري          

تشـكيلات اداري آن بــه طـور مــداوم   . گــرددخـود مـي  

اي كـه از نظـام      گردد، به گونـه   تر و متمركزتر مي   پيچيده

بـه تشـكيلات     اداري آغازينش به شدت فاصله گرفتـه،      

گردد، اما با آن متفاوت     تر مي وروكراتيك مدرن نزديك  ب

است و اين دو به لحـاظ مـاهوي بـا يكـديگر متفـاوت       

هــاي رو، مــاكس وبــر در بررســي نظــاماز ايــن .هسـتند 

پاتريمونيال به لحاظ سـاختار ديـواني و اداري آنهـا بـه             

گونة اول پادشاهي    :دوگونه نظام پاتريمونيال قائل است    

كه گونة كوچكتر بوده و در ساختار و        پاتريمونيال است   

 نزديكي بيشتري به نوع نظام سياسي پدرسالاري        ،دولت

ــال .دارد ــة دوم پادشــاهي پاتريموني ــك  -گون بوروكراتي

تر اسـت و بـراي      تر و وسيع  گونه اول بزرگ   است كه از  

رود كـه در آن از    اي از ساختار سياسي به كـار مـي          گونه

به شخص حاكم است    يك سو، تشكيلات اداري متعلق      

ــه واســطه مناســبات شخصــي و   و صــاحب منصــبان ب

گردند و از ديگـر سـوي،       وفاداري به حاكم منصوب مي    

اين تشكيلات به حدي گسترده شـده و در آن مناصـب            

جديــد شــكل گرفتــه و وظــايف و عملكردهــاي اداري 

اند كه ديگر از حيطـه و نظـارت مسـتقيم و              تقسيم شده 

 ـ       ه بوروكراتيـك پيـدا     شخصي حاكم خارج شـده و جنب

كرده است و ساختار موجـود بـا يـك سلسـله مراتـب              

آن بـا   اداري خاص با دستورات و فرامين صادر شده از          

   .گرددسيستم نظارتي خاص اداره مي

ــت ــالحكومـ ــاي پاتريمونيـ ــك داراي  -هـ بوروكراتيـ

تشكيلات ديوان سالارانه گسـترده و نسـبتاً متمركـز بـا            
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هاي سياسي   و در نظام   روندهاي شبه بوروكراتيك است   

 .باشـد دترين تشكيلات اداري و ديواني مي  سنتي قدرتمن 

راهبردهـا و شـگردهايي را       هـايي، پادشاهان چنين نظـام   

سـازد حاكميـت   كننـد كـه آنهـا را قـادر مـي     اختيار مـي  

 را در قلمروهـاي بـه       شخصي و خاندان محور خـويش     

تـر  از حـوزه      تـر و پيچيـده    پرجمعيـت تر،  مراتب وسيع 

ايـن گونـه حكومـت       .اعمـال نماينـد     خانـداني،  صرف

 .مخالف با وجود هرگونه مراكـز قـدرت مسـتقل اسـت      

 -ساسانيان با ايجاد حكومتي با تشـكيلات پاتريمونيـال        

هــاي مســتقل از تشــكيلات بوروكراتيــك تمــام قــدرت

تحت  مذكور را يا متلاشي ساختند و يا با تضعيف آنها،         

رسيدن به چنان   براي  . سلطه و نظارت خويش درآوردند    

اعمال قدرتي، مناصـب نظـامي و غيرنظـامي وفـادار در            

-بوروكراتيك به وجود مي    -دستگاه پادشاه پاتريمونيال    

آيند كه وظيفه شان تسهيل مسير براي انحصار دو منبـع           

تعيين كنندة قدرت حاكم مركزي، يعني عايدات مالياتي        

  .(Chang, 2007: 12) و قدرت نظامي است

ــراي موفقيــت  ــد  ب ــال باي در ادارة امــور، پادشــاه پاتريموني

.  سربازاني وفادار و آموزش ديـده در اختيـار داشـته باشـد            

سپاهيان پاتريمونيال از سربازاني تشـكيل شـده بودنـد كـه            

وفاداريشان تنها به يك شخص بود، نه به يـك سلسـله يـا           

هاي پاتريمونيال قسمت اعظـم     در پادشاهي . دستگاه خاص 

از . مل نيروهـاي خانـدان حـاكم بودنـد        نيروهاي نظامي شا  

 بوروكراتيـك،   -هاي پاتريمونيـال  سوي ديگر، در پادشاهي   

از سـپاه   . شـدند اي تشـكيل مـي    سپاهيان بـزرگ و پيچيـده     

شد تا نظم و آرامش را حفـظ نمايـد زيـرا كـه              خواسته مي 

انجام چنين كاري در چنين ممالك بزرگ و وسيع از عهدة           

 نتيجه سـپاه هـاي شاهنشـاهان        در. آمدسپاه خانداني برنمي  

: شـدند   بوروكراتيك به دو گروه تقسـيم مـي         -پاتريمونيال

نخست نيروهاي شخصي خاندان شاهي و ديگـر سـربازان         

تحت فرماندهي فرمانـدهان گونـاگون كـه بدنـه ارتـش را           

شدند كـه بيشـتر از آن       تشكيل داده و از افرادي تشكيل مي      

-دهانشان تبعيت مـي كه تحت فرمان پادشاه باشند، از فرمان   

  .(Blake, 1979: 79)كردند 

به لحاظ اداري وديـواني نيـز بـين ايـن دو گونـه نظـام                

نظـــام اداري  پاتريمونيـــال تفـــاوت وجـــود داشـــت،

 پاتريمونيال در محدوة كوچـك پادشـاهي پاتريمونيـال،        

محدودة شخصي پادشاه با كليت قلمرو هم عرض بـود          

اني تفـاوتي   خانـد  حكومتي و    هايو بين مناصب و مقام    

 امـا در   .وجود نداشته، يا تفاوت موجود بسيار اندك بود       

بوروكراتيك بين مناصـب و      -هاي پاتريمونيال پادشاهي

. خانـداني تفـاوت وجـود داشـت    ي حكـومتي و    هامقام

قــدرت بيــرون از حــوزة خانــداني در دســت نيروهــاي 

آوري ماليات ها   فراپاتريمونيال بود كه بخش عمدة جمع     

هـا  بخش محدودي از نزاع ها و درگيري      و حل و فصل     

  .را بر عهده داشتند

 بوروكراتيـك،  -در حوزه غيرنظامي دولـت پاتريمونيـال    

اي ن سلطه بر قلمرو فراخانـداني دسـته  در هنگام گسترد  

- فراپاتريمونيال شـكل مـي     يهاديگر از مناصب و مقام    

بلكه  گيرند كه نه ملازم و وابسته بودند و نه بوروكرات،     

 اداري فعاليت داشتند كه حد واسط بين دستگاه         در نظام 

ــاده   ــوق الع ــال و نظــام ف ــداني پادشــاهي پاتريموني خان

 تـر، به عبـارت دقيـق    . هاي مدرن بود  بوروكراتيك دولت 

هايي در ساختارهاي نهـادي شاهنشـاهي       مناصب و مقام  

بوروكراتيك شكل گرفته بودند كه تعريف       -پاتريمونيال

از نظامي كامـل برخـوردار      دقيق و منسجمي نداشتند و      

هاي تعريف شـده  يعني با سلسله مراتبي از نقش    نبودند،

كساني كـه    .در بوروكراسي مدرن تفاوتي فاحش داشتند     

-بوروكراتيـك خـدمت مـي      -هاي پاتريمونيال در دولت 

مقام و   وفاداري، به خاطر صلاحيت هاي فردي،     كردند،

 هـاي منزلت خانداني و نيز بـه واسـطة داشـتن مهـارت           

از جملـه ايـن      .گرديدنـد خواندن و نوشتن انتخاب مـي     

اي بودند كـه  مقام ها دبيران يا كاتبان بودند كه تنها طبقه       

 اين مقام. به لحاظ فني مناسب و بسيار مورد نياز بودند
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 امتيــازاتي از قبيــل تيــول هـا عــلاوه بــر حقــوق ثابـت،  

(Benefice)       داشـتند  و معافيت از ماليات دريافت مـي 

)Weber, 1978: 1031-1033(.  

انحصـارطلبي   بـه عقيـده وبـر ظهـور اقتصـاد تجـارتي،      

ــوداگر  ــا س ــودمحور ي ــش  ،(Merchantilism) س نق

بوروكراتيـك   -هـاي پاتريمونيـال   بسيار مهمي در دولت   

در چنين شرايطي  قشر ثروتمنـد و متمـول           .كندايفا مي 

پيوندند كه حافظ   به دستگاه ملازمان شخصي پادشاه مي     

صــاحب  .ســلطه پاتريمونيــال خواهنــد بــودو پشــتيبان 

 بوروكراتيك خواه سربازان،   -منصبان دولت پاتريمونيال  

بازرگانان و يا حتي مردان علم و ادب در محضر حـاكم            

دادند كـه   كردند و اغلب وظايفي را انجام مي      خدمت مي 

پادشـاهان دولـت     .با منصبشان هـيچ سـنخيتي نداشـت       

آنان تقاضاي وفـاداري  بوروكراتيك  نيز از    -پاتريمونيال

چنـين حاكمـاني تمايزهـاي     . كردندو بيعت شخصي مي   

يا شخصي و فنـي را      يد بين حوزه شخصي و اداري       جد

كردند ملازمان خانـداني را     گرفتند و سعي مي   ناديده مي 

در يك كلام، هدف پادشاه     . تحت فرمان خود قرار دهند    

بوروكراتيك اين بود كـه مـدعيان مقـام و           -پاتريمونيال

ار خانگي مطيع و    منصب را در حد يك خادم و خدمتك       

  ).Chang, 2007: 13(وفادار تنزل دهد 

به عقيده وبـر تشـكيلات سياسـي و اداري پاتريمونيـال           

هاي سياسي در شـرق را      بوروكراتيك پايه و اساس نظام    

هاي سياسي قدرتمند در شرق     البته نظام  .دهدتشكيل مي 

ي چنين تشكيلات   تنها در قسمتي از حيات خويش دارا      

بـه عنـوان مثـال    . ديوان سالارانه وسيع و متمركز هستند    

حكومت صفويان در ايـران را تنهـا در قـرن هفـدهم و              

ــي   ــدهم م ــرن هج ــع اول ق ــومتي داراي  رب ــوان حك ت

ــال   ــابق بـــا تشـــكيلات پاتريمونيـ –تشـــكيلاتي مطـ

ايـن مطلـب همـين طـور دربـاره           .بوروكراتيك دانست 

 كنـد  هنـد نيـز صـدق مـي       امپراتوري عثماني و مغـولان    

(Amir Arjomand, 2007: 4-5) .  

وبـــر مصـــر باســـتان را  نخســـتين دولـــت منســـجم 

داند كه تشكيلات سياسي    بوروكراتيك مي  -پاتريمونيال

ــال و ــك در آن -اداري پاتريموني ــر ،بوروكراتي ــي ب  مبتن

قانون رودخانه به خصوص سـاخت كانـال آبيـاري بـه            

ــد  ــود آم ــت . (Weber, 1978: 1044) وج او عل

 بوروكراتيـك چـين را      –پيدايش امپراتوري پاتريمونيال    

نبود كامـل نجبـاي صـاحب زمـين و           نيز به مانند مصر،   

وجود رودخانه و اتكاي جامعـه و سـاختار سياسـي بـه         

هرچنـد  . دانـد اي متمركز در آن مي   نظام آبياري رودخانه  

 -گيـــري تشـــكيلات پاتريمونيـــالوي علـــل شـــكل

ين را با دقت تمام ذكر كـرده        بوروكراتيك در مصر و چ    

و آنها را مورد بحث قـرار داده اسـت امـا دربـاره علـل                

وجود چنين تشكيلاتي درنظـام سياسـي ساسـاني و بـه            

هاي سياسي ايران سخن خاصي نگفتـه       طوركلي در نظام  

  .است

  

 -نظام سياسي ساساني براسـاس نظريـة پاتريمونيـال        

  بوروكراتيك

ي ايـران بـه ماننـد       هاي سياس ـ  وبر به بررسي نظام    چون

 ةنكت ـهاي سياسي مصـر و چـين نپرداختـه اسـت،            نظام

- تفـاوت نـوع شـكل       و آن   در نظر داشت   ديباي را   مهم

 ني در مصر و چ ـ    كيبوروكرات – اليموني نظام پاتر  يريگ

 و صي از خصـا   ي بعض ـ گـر يبه عبـارت د   .  است رانيبا ا 

 نظـام   جـاد ي كه وبر آنها را از جمله عوامل ا        ييهايژگيو

دانـد در   ي م ـ ني در مصر و چ    كي بوروكرات -اليمونيپاتر

كـم رنـگ بـوده      حضورشـان    اي ـ وجود نداشـته و      رانيا

 نمونه وبر نبود كامل اشراف زادگان صاحب        يبرا. ستا

 لاتي تشـك  يريگرا از جمله عوامل شكل    در چين    نيزم

ــمونيپاتر ــ بوروكرات-الي ــوركي ــ در آن كش ــد ي م دان

)Weber, 1978: 1047 .( ـا كـه در  يدر صـورت   راني

 مورد نظر ما اشراف زادگان صـاحب  ة و در دور   يساسان
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 اگرچـه بـر اثـر       تنفـذ  به خصوص هفت خاندان م     نيزم

اقدامات شاپور دوم از قدرتشان كاسته شده بود، حضور         

  .)172: 1380،  سنستنيكر( داشتند

 دربـاره تشـكيلات     بربا توجه به مباحث و    به هر تقدير،    

و چين و دقت نظـر      بوروكراتيك در مصر     -پاتريمونيال

در شرايط جغرافيايي و تاريخي و ديني خاص ايـران و           

رسـد كـه بتـوان بـه         به نظر مـي    ،به ويژه دولت ساساني   

گيـري تشـكيلات    يافتن پاسخي براي چگـونگي شـكل      

بوروكراتيـك در دولـت      -سياسي و اداري پاتريمونيـال    

- اگرچـه نمـي  .ساساني و علل و عوامل آن دست يافت     

 ـبوروكرات - الي ـمونيپاترتوان انتظار داشت كه نظام        كي

در ايران ساساني از همان خصوصياتي برخـوردار باشـد     

كه در مصر و چين برخورار بوده است به همين خـاطر            

و بنابر اعتقاد وبر كـه علـل ايجـاد چنـين نظـامي را در                

داند، در اينجا به ذكـر چنـد        جوامع مختلف متفاوت مي   

ــي آن چ ــه خصوصــيتعلــت و در پ تشــكيلات  ندگون

  .  خواهيم پرداختبوروكراتيك -پاتريمونيال

 بـراي   يهـاي از جمله اين عوامل كه منجر به ايجاد زمينه        

 –گيري شاهنشاهي ساساني با ساختار پاتريمونيال       شكل

توان آن را  براي اين مسـأله        بوروكراتيك شده بود و مي    

ي البته در حد يك فرضيه مطرح ساخت، موقعيت طبيع ـ        

مجاورت ايران . و جغرافيايي خاص سرزمين ايران است    

هـاي انسـاني    كه هر كدام داراي حوزه    با  اقوام گوناگون   

و اجتماعات بدوي و كوچگرد بـا درجـات مختلفـي از            

اند، شرايطي را ايجاد كرده بود كه مقابلـه بـا           تمدن بوده 

نفوذ و تهاجم دائمي و گسترده قبايل مـذكور را واجـب      

دفاع از تماميت ارضي ايـن ملـك در برابـر           . ساخته بود 

هجوم اين اقوام بـدوي و بيابـانگرد در كنـار مقابلـه بـا               

دشمن ديرينه و قدرتمند غربي، يعني امپراتوري روم كه         

تر بود و  گاه تا قلب سـرزمين ايـران،           به مراتب نيرومند  

يكـي از     پيش آمده بود،   ساسانيانيعني تيسفون پايتخت    

هـاي پادشـاهي    عه ايران و نظـام    مسائل و مشكلات جام   

   .اشكاني و ساساني بود

فاصله ميان حكومت شاپور يكم تا نيمـه دوم         ساسانيان در   

موقعيتشـان تثبيـت شـده بـود،        كـه   زمامداري شـاپور دوم     

توانستند با تـوان بيشـتر بـه دفـاع از مرزهـا و سـرحدات                

ــد هــاي  شــاپور يكــم در نخســتين ســال.خــويش بپردازن

يد تا مرزهاي شمال شـرقي ايـران را       پادشاهي خويش كوش  

شاپور در پيكارهاي سخت با اقوام بيابانگرد       . مستحكم كند 

نشـين بـه پيـروزي    آنجا ازجمله خوارزميان و مادهاي كـوه  

رسيد و موقعيت مرزهاي شرقي ايران را استحكام بخشـيد          

ــكايا، ( ــن،  ). 227-226: 1378پيگولوس ــدا از اي ــج  ةكتيب

دربارة سـه جنـگ بـا روميـان      شت  دزربة   در كع   اول شاپور

گويد كـه نخسـتين پيكـار در آغـاز فرمـانروايي              سخن مي 

 بـر سـپاه     (Gordian)  وقتي كه گرديـان    ،شاپور روي داد  

 ،درنـگ  بـي .  و كشته شـد خود ولي شكست    ،شاپور تاخت 

 بر جاي او نشسـت و بـا شـاپور آشـتي      (Philip)فيليپ

جنگ دوم با نـابودي يـك سـپاه شصـت هـزار تنـي               . كرد

را غـارت   ه  مي پايان گرفت و ايرانيان سوريه و كاپادوكي       رو

 بـا   (Orontes)العاصـي كردند و انطاكيـه را در كنـار نهـر         

در جنـگ سـوم امپراتـور       . بسياري شهرهاي ديگر گرفتنـد    

 شكست يافت و گرفتار شد و آنگاه        (Valerian) والريان

منـابع ديگـر    . شاپور به سوريه و مشـرق آنـاطولي تاخـت         

ــي ــه  م ــد ك ــان   گوين ــه ايراني ــامي ك ــوم هنگ ــگ س در جن

پادشاه تـدمر بـر     (Odenath) ادناثد، اذينه يا    گشتن  بازمي

آنــان تاخــت و ايشــان را شكســت داد و غنيمــت فــراوان 

 تـا   243هاي اول و سـوم شـاپور گويـا در             پيروزي. گرفت

  ).342: 1386فراي،  ( بوده است260 تا 259 و 244

 ـ        ت روم،هجوم ايـن اقـوام و تهديـدات و حمـلات دول

زمينه و شرايطي را به وجـود آورده بـود كـه حكومـت              

كرد تا خواسته يا ناخواسته نقشـي       ساساني را مجبور مي   

دفاعي را برعهده گيرد كه البته با حمايت جامعه ايرانـي           

ديدند، همراه  كه بالطبع حفظ امنيت خويش را در آن مي        

ساسانيان در هنگام ايفاي چنين نقش دفـاعي در         . شدمي
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 و غرب نيازمند ايجاد تشكيلات خاص و متمركـز      شرق

اداري و نظامي براي نظـام سياسـي خـويش بودنـد تـا              

با نگاه بـه     .بتوانند از عهده انجام چنين ماموريتي برآيند      

دوران حكومت نخستين شاهنشاهان ساسـاني تـا نيمـه          

خصوصاً در زمان سلطنت سـه       دوم سلطنت شاپور دوم،   

شـاپور يكـم و       بابكـان،  پادشاه ساساني، يعنـي اردشـير     

توان شواهد گوناگوني براي تاييد فرضـيه     شاپور دوم مي  

ــت  ــوق ياف ــهرهاي   . ف ــداث ش ــاخت و اح ــه س ازجمل

هـاي نـو در     گوناگون كه بعضـي حاصـل بـروز پديـده         

زندگي داخلي ايران بودنـد و بعضـي ديگـر بـه عنـوان              

اي سوق الجيشي بنيان و گسترش يافتند و يا احيا          منطقه

يكـي   هاي جنگي، اع از مرزها و ايجاد پايگاه     دف.گرديدند

-ند به شمار مياز وظايف عمده اين دولت نظامي نيروم    

هاي انجام آن احـداث و احيـا ايـن          رفت كه يكي از راه    

  ). 226 :1378 ا،يگولوسكايپ( شهرها بود

 درسـت ماننـد     از ديگر اقدامات حفظ امنيت در مرزهـا       

 دادنـد، ان مـي  روميان كه مرزنشيناني را در مرزهـا اسـك        

اسكان اقـوام بيابـانگرد در نقـاط گونـاگون شاهنشـاهي         

شاپور دوم نيز اعرابي را به عنـوان نيـروي          . ساساني بود 

بـه ويـژه     دفاعي دايمي در برابر ديگر اعراب بيابـانگرد،       

بـراي   آناني كه متحد روم بودند در عراق سـكونت داد،         

-ابوعلي مسكويه درباره اين اقـدامات شـاپور مـي         مثال  

 آن گاه، گروهي از تغلبيـان را كـه          ]شاپور دوم  [« :گويد

 و آنـان را كـه از        دبنشـاني  در بحرين بودنـد، در داريـن      

نان را كـه از بكـر         لقيس و تميم بودند، در هجر، و آ       اعبد

خواندنـد، در كرمـان، و        وايل بودند و بكر ايادشـان مـي       

ــاي داد   ــواز ج ــرزمين اه ــه از س ــان را در رميل  »حنظلي

  ).135: 1369ازي، مسكويه ر(

عامل مذكور كه وبر نيز در هنگـام بحـث دربـاره نظـام              

آن را   بوروكراتيك مصـر،   -سياسي و اداري پاتريمونيال   

بوروكراتيـك  -گيري تشكيلات پاتريمونيال  از علل شكل  

، بيشتر در ارتباط با (Weber, 1978: 1046) داندمي

-ساختار نظامي نظام سياسـي موجـود موضـوعيت مـي          

ــ. يافــت ــال ت ــام سياســي پاتريموني ــه نظ ــامي ك  -ا هنگ

 بوروكراتيك فاقد قدرت و ساختار نظامي قدرتمند بود،       

گيري نيروي    شكل. توانست نقش مذكور را ايفا كند       نمي

نظامي قدرتمنـد بـود كـه مـي توانسـت نقـش دفـاعي               

-از اين رو، شاهد شـكل      .ها را موضوعيت بخشد     دولت

وروكراتيـك  ب -گيري سپاه پادشـاه دولـت پاتريمونيـال       

براي موضع قدرت پادشـاه تعيـين        هستيم و اين مسأله،   

گرديـد و در    سپاه در دوران جنگ تجهيز مـي       .كننده بود 

  .شداهم ميوقه فرذانبارهاي سلطنتي براي آنها آ

 بوروكراتيـك دو    -هـاي پاتريمونيـال    به عقيدة وبر در دولت    

ــد   ــور دارن ــامي حض ــواي نظ ــوع ق ــال و : ن ــپاه پاتريموني س

نيـروي  . (Non-Patrimonial Armies)ريمونيال غيرپات

اي هـاي حرفـه  ها و خصلت  نظامي پاتريمونيال داراي ويژگي   

در جنگ و جنگاوري بوده، دستمزد آنان به طور مسـتقيم از            

 -خزانــه و ديگــر منــابع عايــداتي پادشــاه پاتريمونيــال     

از طرف ديگر، دسـته     . گرددبوروكراتيك  تامين و تجهيز مي     

امي غيرپاتريمونيـال هسـتند كـه تجهيـزات و          دوم قواي نظ ـ  

كردند و حرفه و شـغل   مخارج خويش را خودشان تامين مي     

گري نبوده و تنها هنگام جنـگ       اصليشان جنگاوري و نظامي   

شدند، به همين خاطر آنها مسـتقيماً       به خدمت فراخوانده مي   

 بوروكراتيـك نبودنـد  -تابع و وفادار بـه حـاكم پاتريمونيـال   

(Weber, 1978: 1019-1015) .  ،ــن ــر اي ــزون ب  اف

مزدوراني نيز وجـود داشـتند كـه حقـوق خـود را از خزانـه         

در . (Weber, 1978: 1046)كردنـد  سلطنتي دريافت مي

تـه از                سپاه شاهنشاهي ساسـاني نيـز  شـاهد حضـور دو دس

يك دسته از نظاميان شـامل كسـاني        . نيروهاي نظامي هستيم  

ــد كــه آمــوزش ــد و هــاي نظــامي ســخت ديــدهبودن  بودن

تـمزد    . گـري حرفـه شـان بـود       جنگاوري و نظـامي    آنهـا دس

خــويش را از خزانــه ســلطنتي و ديگــر عايــدات اقتصــادي 

پـاه       شاهنشاه ساساني دريافت مي    داشتند، درست بـه ماننـد س

پاتريمونيال، سواران كه نخبة سپاه ساساني بودنـد، خصوصـاً          
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ده تشـكيل   آنها كه از سواران نژا    . گرفتنددر اين دسته قرار مي    

ــي ــوزش م ــدند آم ــي  ش ــامي م ــخت نظ ــاي س ــد ه ديدن

(Shahbazi, 1985: 496) .    پـس از اصـلاحات خسـرو

انوشيروان دستمزد ثابتي براي ايـن دسـته از نظاميـان تعيـين             

دسته دوم سـپاه ساسـاني   . (Tafazzoli, 2000: 14)شد 

يا همان نيروهاي غيرپاتريمونيال شامل رعايـا و روسـتايياني          

- خـدمت مـي  (payg/payādag)پياده نظـام    بودند كه در    

آنها حقوق و دسـتمزدي    ). 153: 1380كريستن سن،   (كردند  

كردند و جنـگ و جنگـاوري حرفـه اصليشـان           دريافت نمي 

  .(Shahbazi, 1985: 497-498)  نبود

هاي ديني شاهنشـاهي ساسـاني و نقـش و جايگـاه          ويژگي

يعت و  پادشاه و روحانيان در آن به عنوان مدافع دين و شر          

ها و مقدسات ديني ، از ديگر عواملي بـود كـه              مروج سنت 

نقش فعال و فراگيري را بـه حكومـت و سـاختار سياسـي         

داد كه به عنوان حـافظ و مـدافع سـنت هـاي دينـي در       مي

هنگـامي كـه    . تمام ابعاد جامعه ساساني حضور داشته باشد      

-ساسانيان در راه ايجاد يك دولـت مركـزي نيرومنـد مـي            

 دستگاه ديني در مسير وصول به چنين مركزيتـي          كوشيدند،

بـه عبـارتي قـدرت شاهنشـاه و نيـروي           . داشـت گام برمي 

موبدان موبد دو ترجمان يك گرايش و دوبعد يـك پديـده      

شاهنشـاهي    در(Yarshater, 1983: xxxiv).بودنـد  

ساساني تعهد و اعتقاد شاهنشاه به آيين رسـمي حكومـت            

بايسـت اطمينـان    يـت مـي   امري حياتي بود چنان كه روحان     

يابد كه پادشاه آينده آن گونه كه لازمة آيين زردشتي بود از            

اين امر نه تنها مستلزم پيـروي از        . دين زردشتي تبعيت كند   

بايسـت از     شعاير و حكمت دين رسمي بود، بلكه شاه مـي         

هنجارها و معيارهـاي جامعـه در سـاخت طبقـاتي تبعيـت       

و كتــب اخلاقــي دورة هــا  در بســياري از اندرزنامــه. كنــد

اسلامي اعم از فارسي و عربي اشـاره شـده اسـت كـه در                

عصر ساسـاني ديـن و دولـت خـواهران همـزاد بودنـد و               

بايست از ديـن و دسـتگاه دينـي حمايـت كنـد               پادشاه مي 

.(Frye, 1983: 134)  چنان كه از قول اردشير نقل شده

 بدانيد كه پادشـاهي و ديـن، دو بـرادر         «: است كه گفته بود   

زيـرا  . همزادند كه پايداري هر يك جز به آن ديگري نباشد         

دين شالوده پادشاهي اسـت و تـاكنون، پادشـاهي پاسـدار            

پادشاهي را از شالوده و ديـن را از پاسـدار         . دين بوده است  

زيرا آنچه را نه پاسـدار اسـت، تبـاه شـود و        . گزيري نباشد 

: 1369مســكويه رازي، (» آنچــه را نــه پايــه، ويــران گــردد

 در عوض دسـتگاه دينـي نيـز از سـاختمان دولـت،              ).116

امتيازات اشراف، حق الهي شاهنشاه و اعتقاد به اطاعت بـي       

  .كردچون و چرا از او حمايت مي

وبر نيز به نقش و جايگـاه مهـم روحانيـان و معابـد در               

بوروكراتيـك اشـاره كـرده و        -هـاي پاتريمونيـال   دولت

قـدرت موجـود در     دستگاه ديني  را از نظر وسعت تنها         

دانـد   بوروكراتيك مـي   -كنار دستگاه پادشاه پاتريمونيال   

كه از امتيازات خـاص چـون در دسـت داشـتن امـلاك             

ت بـرده اس ـ  فراوان، معافيت مالياتي و مصونيت بهره مي      

(Weber, 1978: 1045) ــه روحانيــت در دوره ، ك

بنـابراين تنهـا در     . ها را دارا بـود    ساساني نيز اين ويژگي   

بوروكراتيـك بـود     -شكيلات اداري پاتريمونيال  وجود ت 

هـاي    كه حكومت مي توانست عامليت خـود در حـوزه         

هـاي  ديني را تحقق بخشد و بـه واسـطه آنهـا سياسـت            

  .رسمي را در عرصه دين اعمال كند

ساسـاني در شـكل گيـري و توسـعه داراي           شاهنشاهي  

چنـين  . گري و دينـي گرديـد      هاي خاص نظامي    ويژگي

تـاثير سـه طبقـه       و اداري بر پايه نفوذ و     ساختار سياسي   

 :قدرتمند و تاثيرگذار در جامعه طبقـاتي ساسـاني يعنـي    

روحانيان و سـرانجام وزرا و دبيـران و          هاي نظامي، مقام

تشكيلات سياسي و اداري منسجم     . منشيان شكل گرفت  

بوروكراتيك امكانـات و     -از نوع تشكيلات پاتريمونيال   

داد كـه   اه ساساني قرار مـي    شرايطي را در اختيار شاهنش    

هاي به پشتوانه قدرت نظامي كل جامعه و اقشار و گروه         

 به لحـاظ    ،موجود در آن را تحت نظارت خود قرار داده        

ساسـانيان   .برداري قرار دهـد     اقتصادي آنها را مورد بهره    
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هـاي  به پشتوانه اين تشكيلات بود كه توانسـتند قـدرت         

اقتصادي و ديني   هاي سياسي و    رقيب را در تمام عرصه    

 نظـام حكـومتي    درون   بردارنـد و يـا در        رويا از پـيش     

 در راستاي اهداف خويش به كـار        ،خود به تحليل برده     

بوروكراتيك آنهـا    -تشكيلات اداري پاتريمونيال   .گيرند

ساخت تا قدرت خود را در تمام ابعاد جامعه         را قادر مي  

  .ايراني بگسترانند

 و متمركز تحت لواي نظام      البته اين نوع تشكيلات منسجم    

شاهنشاهي سابقه طولاني در اذهان مـردم ايـران داشـت و            

ساسانيان به تنهايي مبدع آن نبودند، تشكيلات آنهـا عـلاوه        

گي، زيربناي خـود را از تشـكيلات سياسـي و اداري          بر تاز 

بـا  . گرفـت هاي پيشـين، خصوصـاً هخامنشـيان مـي        دولت

حكمــي شــاهان، مطالعــة دســتورها و پنــدهاي اخلاقــي و 

انديشمندان و روحانيان ساساني دربـاره آيـين كشـورداري          

هاي گونـاگون بـه مـا       هاي پهلوي كه به شكل    در اندرزنامه 

رسيده، مي بينيم كه آنها به چنان شناختي از نظام پادشـاهي          

رسيده بودند كه آن را نه حكومت يك نفر، بلكه حكومـت       

سـجم و   يك مجموعه تلقي كرده و يك نظام حكـومتي من         

-كردند كه در آن انواع مناصب و مقام       هدفمند توصيف مي  

. ها به تبع اختيارات و وظايف هر كدام شـكل گرفتـه بـود             

 نظــام سياســي و تشــكيلات و نامــه تنســربــراي نمونــه 

مـردم در ديـن     «: كندكاركردهاي آن را اين گونه تشريح مي      

چهار اعضا اند، و در بسيار جاي در كتب دين، بـي جـدال              

ويل، و خلاف و اقاويل، مكتوب و مبين است، كـه آن            و تا 

گوينـد و سـر آن اعضـاء پادشاهسـت،          را اعضاء اربعه مـي    

ــر     ــاره ب ــو ديگرب ــن عض ــن و اي ــحاب دي ــو اول اص عض

عضـو  . حكاّم و عباد و زهاد و سدنه و معلمـان         : اصنافست

: دوم مقاتل، يعني مـردان كـارزار، و ايشـان بـر دو قسـمند              

از آن به مراتب و اعمال متفاوت، عضـو        بعد  . سواره و پياده  

كتّـاب رسـايل،    : سوم كتاّب، و ايشان نيز بر طبقات و انواع        

كتاّب محاسبات، كتّـاب اقضـيه و سـجلات و شـروط، و             

. كتاّب سير، و اطبا و شعرا و منجمان داخل طبقـات ايشـان     

عضو چهارم را مهنه خوانند، و ايشان برزيگران و راعيان و           

فه اند، و آدمي زاده بر اين چهـار عضـو           تجار و ساير محتر   

البته يكي با يكي نقل نكننـد       . در روزگار صلاح باشد مادام    

الا آنكه در جبلت يكي از ما اهليتي شـايع بيننـد، آن را بـر                

شهنشاه عرض كنند، بعد تجربت موبدان و هرابده و طـول           

» مشاهدات، تا اگر مستحق دانند، بغير طايفه الحاق فرماينـد     

 طبقـات    ني از ا  كيهر ).57: 1354نسر به گشنسب،    نامة ت (

 سي موبــدان موبــد، رئــانيــ روحانسيرئــ.  داشــتيســيرئ

 ـا ران،ي دب سيرئ  سپاه بد،  راني ا انيجنگ  ـ( ربـد ي دب راني  بـه   اي

 طبقــه چهــارم را   سيرئـ ـ ) مهســت رانيـ ـاصــطلاح دب

 بـد و    وشي واسـتر  گري اصطلاح د  هي اي(  سالار وشانيواستر

  ).70: 1380ن سن، كريست (گفتنديم) هوتخشبد

اي دربــاره نظــام وجــود چنــين انديشـه  بـه هــر تقـدير،  

پادشاهي و در كنار آن اعتقاد ديرپاي مردم ايران به اصل         

كه به   ،)شاهنشاه( الهي بودن سلطنت يا همان فرة كياني      

موجب آن پادشاهي را حق آسماني پادشـاهان خـويش          

گيــري نظــام يكــي ديگــر از علــل شــكل دانســتند،مــي

ايـن  .  بـود  بوروكراتيك ساسـاني   -ي پاتريمونيال حكومت

قيدة شايع دربـارة قـدرت بـي        پايگاه مقدس پادشاه و ع    

حد و مرز وي بود كه به ساسانيان كمك كرد كه بتوانند            

همه آشـوب و نـاامني    ميان آن تا مدتي بسيار دراز و در    

 بر مـردم حكومـت      ،تاج و تخت خويش را حفظ كرده        

نظـام  پادشـاهي ساسـاني را       از اين رو مـي تـوان        . كنند

البته در بخشي از حيـات آن يعنـي تقريبـاً از نيمـة دوم               

ــرو     ــداري خس ــان زمام ــا پاي ــاپور دوم ت ــاهي ش پادش

انوشــيروان آئينــه تمــام نمــايي از تشــكيلات حكــومتي 

 بوركراتيك دانست زيرا آن هم داراي جنبه        -پاتريمونيال

شخصي است و متعلق به شخص پادشـاه اسـت و هـم             

 از يك مجموعه هدفدار است كـه توسـط يـك            متشكل

بعد . شود مجموعه اداري مديريت و هدايت مي      گروه و 
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ايرانيـان ايـن رگـة قدرتمنـد از ديـوان            از ساسانيان نيز،  

 هاي سياسي  نه فقط درنظام،سالاري را در طي قرون

ــد  ــران بع ــولان،   از اي ــوري مغ ــه در امپرات ــلام بلك  اس

ز آسـيا وارد    هاي ترك و مغـول غـرب و مرك ـ        حكومت

اما در مجمـوع از زمـان شاهنشـاهي قدرتمنـد           . نمودند

ساساني بود كـه ايرانيـان داراي سيسـتم متمركـز جمـع            

اداري بسـيار پيشـرفته و       -نظـام ديـواني    آوري ماليات، 

حاكميت سنتي بسيار قدرتمند و متمركز كه تحت لواي         

ــزدان داشــت،  ــژاد از اي ــق كــه ن  گشــتند شاهنشــاه مطل

(Blake, 1979: 81-82).  

هاي پادشاهي در ايران    تر اشاره شد، نظام   گونه كه پيش  همان          

خصوصاً نظام پادشاهي ساساني تنها در قسـمتي از حيـات     

ــال   ــي و اداري پاتريموني ــكيلات سياس ــويش داراي تش خ

بوروكراتيك بودند، از اين رو، مطابق الگوي نظري بحـث           

اهي شـاپور دوم    شده، دولت ساساني تنها از نيمه دوم پادش       

هـا و تشـكيلات   گيري انواع ديـوان  به بعد وارد روند شكل   

ها در تمام شـئون سياسـي         اداري در ديوان مركزي و ايالت     

ــي ــرددو اداري و مــذهبي م ــه در دوران . گ ــه طــوري ك ب

زمامداري خسرو انوشيروان اين تشكيلات در تمـام ابعـاد          

هــاي دربــار شــاهي، ديــوان خــويش از جملــه در بخــش

زي، تشــكيلات دينــي و تشــكيلات نظــامي بــه اوج مركــ

رسد كه البته بررسي آن در ايـن مقالـه          قدرت  خويش مي   

گيـري سـاختار      امكان پذير نيست اما بايد گفت كه شـكل        

متمركز سياسـي و ديـوان سـالاري متمركـز در حكومـت             

هاي اساسي مواجه بـود     ساساني، در ابتدا با موانع و چالش      

هـاي محلـي و      وجـود حكومـت    ترين اين موانع    كه عمده 

شاهان خرد بازمانده از نظام غيرمتمركـز ملـوك الطـوايفي           

 مبني بر وجود    كارنامه اردشير بابكان  گزارش  اشكاني بود   

كارنامه ( شاه در ايران زمين در اين دوره       90 كدخدا يا    240

، خود گويـاي عـدم انسـجام در         )3: 1378اردشير بابكان،   

ه باعـث ايجـاد انـواع       ك ـقلمرو شاهنشاهي اشكاني اسـت      

هـا شـده    هاي اداري و تعدد مراكز اداري و پايتخـت        حوزه

  . بود

همان طوركه پـيش از ايـن گفتـه شـد بـرخلاف نظـام               

ــال  ــين  –پاتريموني ــك چ ــه   بوروكراتي ــر ك ــانع ديگ م

ــراي    ــده و ب ــه ش ــا آن مواج ــن دوره ب ــانيان در اي ساس

هـاي قدرتشـان را شـديداً بـه لـرزه در        نخستين بار پايه  

افزايش قدرت و نفوذ اشرافيت درجه اول و         ه بود، آورد

روحانيان زردشـتي بـود كـه در نتيجـة ضـعف قـدرت              

ايجاد تمركـز   . موجود در دولت ساساني سربرآورده بود     

در تشكيلات سياسي و اداري و اتحاد دين و دولـت در      

نويسي به عنوان آثار نظري و      كنار رواج سنت اندرزنامه   

بـه تـدريج      نظام پادشاهي،  فكري تجويز و توجيه كننده    

خود موجب شدند تا ساسانيان بتوانند بـر موانـع پـيش            

آنهـا در رسـيدن بـه آرمـان      .روي خويش چيره گردنـد    

خود كه همانا تشكيل شاهنشـاهي متمركـز و يكپارچـه           

دين و متوليان آن را كـه در تمـام سـطوح جامعـه               بود،

ازاين روسـت كـه مـي        نفوذ داشتند، به خدمت گرفتند،    

 بـه   نيـز نهـاد ديـن      يم همپاي تقويت نهـاد سـلطنت،      بين

عنوان عنصري متحد و مرتبط با مقام سلطنت و نقش و           

در مركـز    جايگاه پادشاه مطابق با سنن پادشاهي ايراني،      

  .حوزه نفوذ نهاد سلطنت قرار گرفت

گسترش و توسعه تدريجي تشـكيلات سياسـي، اداري،         

مـين طـور    نظامي و ديني ساساني در تمام ابعاد آن و ه         

هاي محلي كه ميراث    اقدام ساسانيان در حذف حكومت    

نظام ملوك طوايفي اشكانيان بودنـد بـه همـراه اعمـال            

هاي جديد مالياتي و اقتصادي خصوصاً از پـس        سياست

در تمـام ابعـاد بـه اوج        از اصلاحات خسرو انوشيروان،   

ــيد  ــويش رس ــعه خ ــولات و  . توس ــن تح ــه اي مجموع

ش و جايگاه مهم اين دوره      گوياي نق  رويدادهاي ديگر، 

در تاريخ ايران بوده است، چنان كه آثار اين سياست ها           

  .توان يافتلات را در ادوار بعدي ميو تحو
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  نتيجه 

در  هـر نظريـه  . مطالعه حاضر بر اساس يك نظريه است  

 و في تعــار، )ميمفـاه ( هــا   از سـازه يا مجموعــهاصـل  

 ـ به هم مـرتبط اسـت كـه از طر         يها  گزاره   مشـخص قي

 ين ـيبشي و پ نيي ، با هدف تب    رهاي متغ ميانساختن روابط   

 و بـه  كنـد  ي ارائه مها دهي از پد يا  افتهي نظام   دي د ها  دهيپد

همين خاطر نه بيان كننده گسـتردگي و پيچيـدگي كـل            

ايـن  . واقعيات، بلكه تنها بيان كننده بخشي از آن اسـت         

ــال  ــري پاتريمونيـ ــوم نظـ ــتفاده از مفهـ ــر در اسـ  -امـ

 در تحليل واقعيات تـاريخي دوره ساسـاني    بوروكراتيك

ــز صــادق اســت ــت اول . ني ــابع دس ــق من ــه دقي   ،مطالع

هـا كـه دربـارة دولـت ساسـاني          ها و پـژوهش   اندرزنامه

نظير ميـان نظـام     نوشته شده است، نشانگر هماهنگي بي     

سالاري دولت شاهنشاهي ساساني، كه     حكومتي و ديوان  

 و در دوره    از زمان شاپور دوم به تـدريج شـكل گرفتـه          

خســرو انوشــيروان، در نتيجــه اصــلاحات وي بــه اوج 

ــوري     ــت و امپرات ــيده اس ــود رس ــدرت خ ــز و ق تمرك

-بوروكراتيك مورد بحث ماكس وبـر مـي        -پاتريمونيال

راكــه جنبــه خانــداني و ماهيــت پدرســالاري   زي.باشــد

نقش دربار به عنوان عنصر مركـزي        حكومت ساسانيان، 

 ـ     در دولت،  ه عنـوان وابسـتگان بـه      نظاميان و ارتشـيان ب

تشكيلات اداري و ديواني بـه عنـوان         شاهنشاه ساساني، 

 كــه تحــت نظــارت يهــاياي از مناصــب و مقــامدســته

ند و ســرانجام نفــوذ ريشــه دار اشــتشاهنشـاه فعاليــت د 

دهنـده  روحانيان و دستگاه ديني بر مردم كه عامل يـاري   

 به شاهنشاهان ساساني براي سلطه بر تمامي مردم بـود،         

هاي را كه حكومت ساساني از نوع حكومت      ين فرضيه   ا

  . كندبوروكراتيك است، تقويت مي -پاتريمونيال

در چنـدين بعـد    چنين نگاهي به نظام سياسي ساسـاني،      

درك مـا از     نخست و مهمتر از همـه،      .قابل توجه است  

كه  بخشدساختار سياسي و اداري ساساني را فزوني مي       

اصلي اين مطالعه بـوده     به طور آشكار اين مسئله هدف       

هـا و   از اين طريق تـلاش شـده اسـت تـا زمينـه             .است

گيري ساختار سياسـي و اداري ساسـاني    چگونگي شكل 

 .و رسيدن آن به نهايت قدرت و عظمت روشـن گـردد           

به همين سبب، بـه ديگـر مسـائل سياسـي شاهنشـاهي             

-هـا و طغيـان   شورش ساساني از قبيل مناسبات سياسي،    

ــاي رخ داده در ا ــت، ه ــن دوره و در نهاي ــل   ي ــه عل ب

اضــمحلال و فروپاشــي شاهنشــاهي ساســاني پرداختــه 

  .نشده است
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